
  عرفان، شريعت و فقه
  
  

  *نژاد حسين روحاني
  

  چكيده
 از ديدگاه ارباب معرفت، شريعت، طريقت و حقيقت، به حقيقت واحدي باز 

شريعت، نامي . كنند گردند و به اعتبارهاي گوناگون، بر آن حقيقت واحد، صدق مي مي
ها  ها و عزيمت ه و شامل اصول، فروع، رخصتهاي الاهي نهاده شد است كه بر راه

دسته از مسايل شريعت كه با احتياط  است، و طريقت، عبارت است از پايبندي به آن
اما حقيقت، عبارت است از . شوند سازگارتر، و از بهترين و برترين مسايل شمرده مي

 اثبات چيزي از راه كشف، عيان، حالت و وجدان و شرع، شامل تمام موردهاي
گونه  ناپذير هستند و هيچ شريعت و حقيقت، از يكديگر تفكيك. گفته است پيش

؛ زيرا شريعت، همان حقيقت است؛ حقيقتي كه شريعت  ناسازگاري با يكديگر ندارند
. پندار ناسازگاري شريعت با حقيقت و عكس آن، پنداري باطل است. شود ناميده مي

شود و   از دايره حكم شرع، خارج نميعربي بر آن است كه انسان در هيچ حالي، ابن
از نظر اهل معرفت بايد از فقه . شريعت براي همگان با هر حال و صفتي، حكمي دارد

اي كه در عمل به آن نياز است، بهره  و علم احكام شرعي به اندازه نياز زمان و به اندازه
 ايدناي ه مصلحت ني تأمعت،ي شريفلسفه وجود. گرفت و راه اعتدال را مرعي داشت
 امكان ندارد و عقل فقط يهاخبار الاراه  جز از ،و آخرت است و شناخت آخرت

پس از انقطاع نبوت تشريعي، نبوت تعريفي يعني .  به امكان آخرت حكم كندتواند يم
اي ديگر در امت  گونه اما تشريع به. ولايت، كه عاري از تشريع است، باقي است

ده است و مجتهدان در تشريع و استنباط  و در قالب اجتهاد باقي مانمحمدي
                                                 

 .عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. *
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اين وراثت، جز در حوزه احكامي كه از . احكام شرعي از ادله، وارثان پيامبران هستند
مقرراتي كه عالمان امت در . يابد شود، تحقق نمي آيد و تشريع مي دست مي راه اجتهاد به

رار و تجديد اي از استم كنند، گونه چارچوب شريعت، از كتاب و سنت، استنباط مي
  . حيات شريعت است

  .ارباب معرفت، عرفان، فقه، شريعت، شارع، طريقت، حقيقت، فقيهان، مجت :واژگان كليدي

  مقدمه 
هايي كه معركه نظرات ميان متصوفه و متشرعان است، بحث شريعت، طريقت و  يكي از بحث
كه دين را در شريعت اند  برخي از متصوفان، متشرعان را مورد نكوهش قرار داده. حقيقت است

برخي . اند فروكاسته و به قشر دين قناعت كرده و از لب لباب دين خويشتن را محروم ساخته
طريقت و (اعتنايي به شريعت به بهانه گرفتن مغز دين  از شريعتمداران نيز متصوفان را به بي

 و عدم رعايت عمل برخي از متصوفان. اند متهم ساخته) شريعت(و وانهادن پوسته آن ) حقيقت
پايه آنان مبني بر سقوط تكليف از عهده كساني كه  مسايل شريعت از سوي آنان، و دعاوي بي

اين مقاله . اند، مهر تأييدي بر اين اتهام درباره همه اهل عرفان نهاده است به حق واصل شده
 فرهيخته قرار باره، فرا روي خوانندگان كوشد تا ديدگاه اكابر عرفان اصيل اسلامي را در اين مي

اي كه  مايه بنابراين، در صدد نقد سخنان صوفيان كم. داده، داوري را بر عهده آنان بگذارد
  .اند، برنيامده است گريزي قرار داده طريقت و حقيقت را دستاويز شريعت

  چيستي شرع، شريعت، طريقت و حقيقت
هنگام نزول آيه  عربي، شريعت، همان صراط مستقيمي است كه رسول خدا  به نظر ابن

 به آن اشاره كرد؛ )153، )6(انعام (» وأَنَّ هذا صراَطي مستقَيماً فَاتَّبعِوه ولاَتَتَّبعِوا السبلَ«كريمه 
گونه كه بر روي زمين خطي مستقيم رسم كرد و خطوطي از دو سوي آن ترسيم فرمود و  بدين

ها بر حذر   تلاوت كرد و از ورود به كژراههگفته را آنگاه انگشت بر خط راست نهاد و آيه پيش
 اين سخن، بيانگر اين واقعيت است كه جز از شريعه شريعت، ).69، 3: 1405عربي،  ابن(داشت 
  .توان به شطّ وحي و حقيقت دست يافت نمي

گردند و به   از ديدگاه ارباب معرفت، شريعت، طريقت و حقيقت، به حقيقت واحدي باز مي
هاي  شريعت، نامي است كه بر راه. كنند ون، بر آن حقيقت واحد، صدق مياعتبارهاي گوناگ
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ها است، و طريقت، عبارت است  ها و عزيمت الاهي نهاده شده و شامل اصول، فروع، رخصت
دسته از مسايل شريعت كه با احتياط سازگارتر، و از بهترين و برترين مسايل  از پايبندي به آن

. عبارت است از اثبات چيزي از راه كشف، عيان، حالت و وجداناما حقيقت، . شوند شمرده مي
توان آن را به گردويي تشبيه كرد كه شامل  گفته است و مي شرع، شامل همه موردهاي پيش

گردوي كامل، به منزله شريعت، و مغز مانند طريقت، و روغن مانند . پوسته، مغز و روغن است
 است از تصديق افعال پيامبران به قلب، و عمل به عبارت ديگر، شريعت، عبارت. حقيقت است

بخشيدن به افعال و اخلاق پيامبران در مقام عمل  به سبب آن، و طريقت، عبارت است از تحقق
. و قيام به حقوق آن، و حقيقت، عبارت است از مشاهده احوال آنان از راه اتصاف به آنها

يابد، و حقيقت  ر كردارش بازتاب ميشريعت، در گفتار خاتم پيامبران متجلي است و طريقت د
  :چنانكه اين واقعيت از آن بزرگوار نقل شده است. در احوال وي نمودار است

 ابن ؛ 173، 11 :1408نورى،  محدث(» الشريعة اقوالي، و الطريقة افعالي، و الحقيقة احوالي«
  ).124، 4: 1405 احسائى، جمهور ابى

زيرا . ريقت از نبوتش و حقيقت از ولايتشگيرد و ط شريعت از رسالت وي سرچشمه مي
ها، تربيت اخلاقي و تعليم حكمت است كه از جنبه نبوت وي  رسالت، تبليغ احكام، سياست

نبوت، عبارت است از ابراز آنچه از جنبه ولايت . شود و اين، همان شريعت است حاصل مي
ال وي به بندگان يعني شناساندن حضرت حق، اسما، صفات و افع. وي سرچشمه گرفته است

اما . و اين، همان طريقت است. هاي وي متصف و به اخلاق الاهي متخلق شوند تا به صفت
ولايت كه باطن نبوت و رسالت است، عبارت است از مشاهده ذات، صفات و افعال حق در 

به عبارت ديگر از نظر ). 343ـ 347: 1368آملى، (و اين، همان حقيقت است . مظاهرش
  :، آيين اسلام سه مرتبه دارداصحاب معرفت

  شود؛ مرتبه آغازين كه شريعت ناميده مي. 1
  شود؛ مرتبه مياني كه طريقت ناميده مي. 2
  .شود مرتبه پاياني كه حقيقت ناميده مي. 3

:  هستند واژه شرع، شامل همه مراتب است و مردمان در ارتباط با اين آيين، بر سه گونه
فقط از مرتبه نخست برخوردار هستند، و خواص از مرتبه عوام . الخاص عوام، خواص و خاص

  .الخاص، از مرتبه پاياني مياني، و خاص
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تر است،  گونه كه انكار شريعت جايز نيست، انكار طريقت و حقيقت نيز كه مراتب عالي همان
  :كند علامه سيدحيدر آملي، فرقه اماميه را به دو قسم تقسيم مي. جايز نيست
  اهر علوم خود يعني شريعت و اسلام و ايمان تكيه دارند؛مؤمنان كه به ظ. 1
مؤمنان ممتحن كه به باطن علوم خود يعني طريقت و حقيقت و ايقان تكيه دارند . 2
  ).41: 1368همو، (

هاي مترادفي هستند كه به اعتبارهاي گوناگون بر  به نظر وي شريعت، طريقت و حقيقت، نام
شريعت، اسمي است كه . يقت در آنها اختلافي نيستكنند و در حق حقيقت واحدي، صدق مي

ها و خوب و  ها، عزيمت هاي الاهي وضع شده و مشتمل بر اصول، فروع، رخصت براي راه
طريقت، عبارت است از دريافت احوط، احسن و اقوم مسايل شريعت؛ و هر . تر آن است خوب

اف و احوال آن را پيشه خود مسلكي كه انسان در مقام سلوك، احسن، اقوم اقوال، افعال، اوص
اي از راه كشف يا عيان  و اما حقيقت، عبارت است از اثبات شي. شود سازد، طريقت ناميده مي

بصير  ابي.  به حارثه بيانگر همين مطلب استسخن پيامبر گرامي اسلام. يا حالت و وجدان
  :كند كه نقل مي امام صادق، عبداالله از ابي

 حارِثَةَ بنَ مالك بنِ النُّعمانِ الْأَنصْاريِ فَقَالَ لَه كَيف أَنْت يا حارِثَةَ لَّهاستَقْبلَ رسولُ ال«
ولُ اللَّهسر قّاً فَقَالَ لَهنٌ حؤْمم ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي كالنَ مبَكُلِّ شييقةَُ   لقا حيقةٌَ فَمقح ء

ا رفَقَالَ ي كلَكَأَنِّي قو اجرِِي ووه َأتأَظْم ي وللَي َرتهَا فَأسْنينِ الدي عنَفْس زفََتع ولَ اللَّهس
قدَ وضع للْحسابِ و كَأَنِّي أَنظْرُُ إِلىَ أَهلِ الجْنَّةِ يتزَاَورونَ في الجْنَّةِ و ] و[أَنظْرُُ إِلىَ عرْشِ ربي 

مَكَأَنِّي أسولُ اللَّهسر ي النَّارِ فَقَالَ لَهلِ النَّارِ فأَه اءوع ع تفَاثْب ْرتصَأب هقلَْب اللَّه رَنو دبع 
 فلَمَ فَقَالَ يا رسولَ اللَّه ادع اللَّه لي أَنْ يرزْقَني الشَّهادةَ معك فَقَالَ اللَّهم ارزقْ حارِثَةَ الشَّهادةَ

ولُ اللَّهسثَ رعتَّى باماً حَثْ إِلَّا أيلْبا فَقَاتَلَ فَقييهف ثَهعةً فَبِريس لَتقُت ُة ثميانثَم َة أوعسلَ ت «
  .)54، 2: 1365كلينى، (
! بن مالك حارثة«: مالك بن نعمان انصاري و فرمود بن حارثة رو كرد به پيامبر«

 پيامبر. » در حالي هستم كه حقاً مؤمنماي رسول خدا«: ه گفتچطوري؟ حارث
اي رسول «: گفت. »گفته تو چيست؟» حقيقت«براي هر چيزي حقيقتي است، «: فرمود
؛ در نتيجه شبم را بيدار و نيمروزم  توجه است نفسم از دنيا روي برتافته و به آن بي! خدا

دار و مشغول  زنده ها، شب كه از خوف خدا، شبكنايه از اين(دار ساخته است  را تشنه و روزه
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دار هستم و تشنگي شديد نيمروز گرم عربستان را  مناجات با پروردگار، و روزها، روزه
نگرم كه براي حسابرسي برپا شده و گويا به  و گويا به عرش پروردگارم مي) كنم تحمل مي

يا صداي دوزخيان را روند، و گو نگرم كه در بهشت به ديدار يكديگر مي بهشتيان مي
اي هستي كه  بنده) تو(«:  فرمودپيامبر. »كشند كنند و زوزه مي شنوم كه پارس مي مي

اي : حارثه گفت. »خداوند دلش را منور ساخته است، به حقيقت رسيدي، ملازم آن باش
خدايا «:  گفتپيامبر! خدا را براي من بخوان تا شهادت با تو را روزيم كند! پيامبر

  .»! را روزي حارثه كنشهادت
 در آن حضور سپاهي كه خود رسول خدا(= اي   سريهچيزي نگذشت كه پيامبر

 نفر را 8 يا 9وي جنگيد و پس از آنكه . را فرستاد و حارثه را هم با آنها اعزام كرد) نداشت
  . »كشت، به شهادت رسيد

فت وي بهشت و دوزخ در اين واقعه، ايمان حارثه به غيب، حق و شريعت است و كشف و يا
. داري و تشنگي وي، طريقت است زنده و عرش را حقيقت است، و زهد وي در دنيا و شب

شرع نيز شامل تمام موردها است؛ زيرا شرع مانند گردوي كامل است كه مشتمل بر مغز، روغن 
 .گردوي كامل به منزله شريعت، و مغز مانند طريقت و روغن مانند حقيقت است. و پوسته است

خدمت، . خدمت، قربت و وصلت: نماز، نماد سه چيز است: اند چنانكه در وصف نماز نيز گفته
  .همان شريعت، قربت، طريقت و وصلت، حقيقت است و نام نماز در بر دارنده تمام آنها است

اش اشاره كرده است، آنجا كه  گانه خداي متعال در قرآن كريم به اين كشف در مراتب سه
  :فرمايد مي

  ).5ـ8، )102(تكاثر (» ثمُ لَترَوَنَّها عينَ الْيقينِ لَترَوَنَّ الجْحيم  لوَ تَعلَمونَ علمْ الْيقينِكلاَّ«
 ).95، )56(واقعه (» إِنَّ هذا لَهو حقُّ اليْقينِ«

به مثابه  )الْيقينِ عينُ(به منزله شريعت است، و مرتبه دوم ) الْيقينِ علمْ(زيرا مرتبه نخست 
  .به مثابه حقيقت) الْيقينِ حقُّ(طريقت، و مرتبه سوم 

به عبارت ديگر شريعت عبارت است از تصديق افعال پيامبران به قلب، و عمل به سبب آن، 
بخشيدن به افعال و اخلاق آنان در مقام عمل، و قيام به حقوق  و طريقت عبارت است از تحقق

  . احوال آنان ذوقاً و اتصاف به آنهاآن، و حقيقت عبارت است از مشاهده
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 مشتمل بر شريعت، طريقت و حقيقت است؛ زيرا از آن بزرگوار نقل شرع رسول خدا
  :شده است كه فرمود

  ).173، 11: 1408محدث نوري، (» ...الشريعة اقوالي، و الطريقة افعالي، و الحقيقة احوالي«
ت و حقيقت مقتضاي ولايت شريعت در حقيقت، مقتضاي رسالت و طريقت مقتضاي نبو

است؛ زيرا رسالت عبارت است از تبليغ آنچه براي شخص پيامبر از جهت نبوت حاصل 
شود، از احكام، سياست، تربيت اخلاقي و تعليم حكمت و اين عين شريعت است و نبوت  مي

عبارت است از اظهار آنچه از جهت ولايت براي وي حاصل شده است از اطلاع بر شناخت 
، اسما، صفات، افعال و احكام وي براي بندگانش؛ تا به صفاتش متصف و به اخلاقش ذات حق

ولايت عبارت است از مشاهده ذات، صفات و افعال حق . اين، عين طريقت است. متخلق شوند
  .در مظاهر كمالات و مجالي تعينات وي ازلاً و ابداً و اين، عين حقيقت است

نبوي، حقيقت واحدي است كه مشتمل بر شريعت، مقصود اين است كه شرع الاهي و وضع 
طريقت و حقيقت است و اين اسما بر آن حقيقت واحد بر سبيل ترادف و به اعتبار گوناگون 

  ).343 ـ347: 1368آملى، (صادق است 
حالت ابتدا، : داند گونه مي  مراتب مردمان را به طور كلي بر سهعلامه سيدحيدر آملي

شريعت اسم وضع الاهي و شرع نبوي، از حيث بدايت است و . حالت وسط و حالت نهايت
شرع اسم جامع . طريقت اسم آن، از حيث وسط است و حقيقت، اسم آن از حيث نهايت است

مرتبه نخست آن براي عموم مردم است و مرتبه دوم آن براي خواص و . همه مراتب است
  . الخاص است مرتبه سوم براي خاص
اي از مراتب پيامبران است، جايز نيست،   انكار شريعت كه مرتبهگونه كه  به نظر وي همان

شوند جايز نيست  تر از مراتب آنان شمرده مي انكار طريقت و حقيقت نيز كه مراتب عالي
  ).350ـ352: همان(

به هر حال، هر چند شريعت و طريقت و حقيقت، به حسب حقيقت يك چيز شمرده 
در و منزلت، برتر از شريعت است و حقيقت، مرتبه و شوند، اما طريقت از نظر رفعت و ق مي

طور است نسبت به اهل اين مراتب؛ زيرا شريعت،  همين. تر از هر دو هستند شرافت آن، عالي
پس هم چنانكه مرتبه وسط . مرتبه اوليه است و طريقت مرتبه وسط و حقيقت مرتبه پاياني

 مرتبه وسط بدون مرتبه بدايت، شود و حصول نسبت به مرتبه بدايت، كمال آن شمرده مي



97 

فقه
 و 
عت

شري
ن، 

رفا
ع

 

  

شود و بدون آن، حصول آن  بندد، همچنين نهايت كمال مرتبه وسط شمرده مي صورت نمي
تر، صحيح نيست اما عكس آن صحيح است؛ به  يعني مافوق آن بدون مرتبه پايين. امكان ندارد

قت اين معنا كه شريعت صحيح است به خلاف طريقت؛ و طريقت صحيح است به خلاف حقي
  ).354: همان(

شريعت را امر به التزام بندگي و ) ق376ـ465( ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري 
داند  داند و شريعتي را كه مؤيد به حقيقت نباشد، قابل قبول نمي حقيقت را مشاهدت ربوبيت مي

. داند و حقيقتي را كه وابسته و مرتبط با شريعت نباشد، به هيچ صورت قابل حصول نمي
دهد، شريعت،  كند و حقيقت از تصريف حق، خبر مي شريعت، تكليف خلق را مشخص مي

كردن است به آنچه فرمود، و حقيقت  شريعت، قيام. پرستيدن حق است و حقيقت، ديدن حق
  : استاد بوعلي دقّاق گفته است. ديدن است آن را كه قضا و تقدير كرد

: 1374قشيري، (» ستعين، اقرار به حقيقتداشتن شريعت است و اياك ن اياك نعبد، نگاه«
127.( 

هاي  شريعت و حقيقت را دو عبارت از عبارت) ق465متوفاي ( علي بن عثمان هجويري 
  .داند كه اولي بيانگر صحت حال ظاهر است و دومي بيانگر حالت باطن عارفان مي

ن ظاهر كه ميان يكي عالما:  به نظر وي درباره شريعت و حقيقت، دو گروه در اشتباه هستند
دانند و ديگر گروهي كه  گذارند و شريعت را حقيقت و حقيقت را شريعت مي دو فرق نمي اين
  .خيزد گويند چون حقيقت مكشوف شود، شريعت از ميان بر مي مي

 به نظر وي حقيقت عبارت است از معنايي كه نسخ بر آن روا نيست و از عهد آدم تا فناي 
مانند معرفت حق و صحت عمل در پرتو خلوص نيت و شريعت عالم، حكم آن يكسان است؛ 

شريعت، فعل بنده است و . عبارت است از معنايي كه نسخ و تبديل بر آن روا است؛ مانند اوامر
  ).498ـ499: 1376هجويري، ( حقيقت، داشت و حفظ و عصمت خداوند

داند  دلِ معتدلي ميشريعت را ميزان كلي عا) ق736متوفاي (الدين عبدالرزاق كاشاني   كمال
آورد تا حكم وحدت  مي] حقيت آن[كه خليفه كامل خداي سبحان آن را از جانب حقيقت آن 

نفسه به آن تعلق دارد و ثانياً به  و عدالت را بر طرف خلقيت او كه اولاً جانب نبوت وي في
كثّره گيرد، به وسيله وي حفظ كند تا احكام امكاني و آثار مت واسطه وي مدد وجودي مي

  .شود پس اين ميزان كلي، شريعت ناميده مي. نفساني و شيطاني در وي اثر نگذارد
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برند و حقيقت را در معناي  گاهي شريعت را در معناي امر به التزام به عبوديت به كار مي
پس شريعت تكليف خلق را . مشاهده ربوبيت؛ به اين معنا كه فاعل در تمام اشياء، خدا است

  ).338 ـ 339: 1379كاشاني، (يقت اثباتي است از تصديق حق آورده است و حق
  : آورده است كهشرح تعرفّدر كتاب ) ق434متوفاي (مستملي بخاري 

شريعت  اقتدا به رسول، شريعت است و افتقار به حق تعالي حقيقت است و حقيقت بي«
  ).222، 1: 1363بخاري،  مستملي(» حقيقت درست نيايد راست نباشد و شريعت بي

كننده گفتن  شريعت را عامل بازدارنده و كنترل) ق492ـ525(، عبداالله بن محمد القضاة عين 
  :حقيقت در صورت نبودن مصلحت و ظرفيت، دانسته و گفته است

دريغا اگر شريعت، بند ديوانگي حقيقت آمده نيستي، بگفتمي كه روح چيست؛ اما غيرت «
  ).148: 1370همداني،  القضاة عين(» گذارد كه گفته شود الاهي نمي

از شيخ ابوسعيد ابوالخير نيز ابياتي نقل كرده است كه گوياي آن است كه شريعت آنان را از 
  ):155: همان(گفتن هر مطلبي منع كرده است 

 پس كه ديده است روي او و نام كشنيده است اي دريغا روح قدسي كز همه پوشيده است

 اي دريغا كين شريعت گفت ما ببريده است   شودهر كه بيند در زمان از حسن او كافر

به نظر وي سعادت و شقاوت انسان در آخرت در گرو افعال وي در چارچوب شريعت 
  :است

پس شريعت را نصب كردند، و پيامبران را بفرستادند، و سعادت و شقاوت انسان را در «
  ).182: همان(» آخرت به افعال وي باز بستند

  :نگاهباني شريعت درباره ربوبيت سخن گفته استدر جاي ديگري از 
اي كه نگاهبان شده است بر آنها كه از  مگر كه شريعت را نديده! يارم گفتن دريغا نمي«

  ).230: همان(» ...ربوبيت سخني گويند؟
شايد مراد از اين ربوبيت همان باشد كه در احاديث ما از آن به عنوان كنه جوهره عبوديت 

  :ياد شده است
  )1798، 3: 1375شهرى،  محمدى رى(» لعبودية جوهرة كنهها الربوبيةا«
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، در سخني ديگر به اين نكته اشاره دارد كه براي ديدن جمال حقيقت نخست بايد القضاة عين
پروانه تا از آتش دور است، نصيبش فقط نور است و چون خود . جمال شريعت را مشاهده كرد
  :خود شود را بر آتش زند، از خود بي

اي، جمال حقيقت كي بيني؟ و اگر خواهي اين را مثال  تو هنوز جمال شريعت نديده... «
پروانه كه عاشق آتش است، وي را هيچ حظيّ نيست از آتش تا دور است : گويم گوش دار

خود شود، و از وي هيچ پروانگي بنماند و  مگر از نور وي، و چون خود را بر آتش زند، بي
  ).242: 1370 همداني، القضاة نعي(» ...جمله آتش شود

  :شريعت بر سالكان ديوانه حقيقت، بند نهاده است
اي كه ديوانگان را بند بر ننهند؟ گروهي از سالكان، ديوانه حقيقت  اي دوست هرگز ديده«

آمدند، صاحب شريعت به نور نبوت دانست كه ديوانگان را بند بر بايد نهاد؛ شريعت را بند 
  ).204 :همان(» ايشان كردند

سالكان كوي ربوبيت و روندگان به عالم قدس الوهيت، چون به خود آمدند، گفتند كه 
  ).208: همان. (عصمت شريعت براي عصمت قالب شرط است

پرستي و  دهد و شريعت را عالم عادت  اما گاه عنان اعتدال از كف ميالقضاة عين
پرستي  ا در گرو گذار از عادتورزي ر كند و حقيقت پرستي قلمداد مي ورزي را عادت شريعت

نكوهش . شريعت حقيقت و شريعت عادت: كند البته شريعت را به دو قسم تقسيم مي. داند مي
  ).320:همان(وي نسبت به شريعت عادت است 

پرواي   همداني از جمله شطاحاني است كه سخنان تند و بيالقضاة دانيم عين  البته چنانكه مي
رغم انتشار دفاعيات و كوشش براي رفع اتهام از خود  ر آيد و بهوي باعث شد به زندان گرفتا
نظر عالمان و انديشمندان، سرانجام جان خود را بر سر اين سودا  و كوشش فراوان براي جلب
  .نهد و كوشش وي مؤثر نيافتد

آيا شريعت فقط قيدوبند گروهي از سالكان و مجذوبان است يا براي همه مردمان؟ بديهي 
ها است، نه بندي بر پاي  عامل سعادت و نجات انسان. براي همگان استاست شريعت 

  .ديوانگان
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  پيوند شريعت و حقيقت
گونه ناسازگاري با يكديگر  ناپذير هستند و هيچ  شريعت و حقيقت، از يكديگر تفكيك

پندار ناسازگاري . شود ؛ زيرا شريعت، همان حقيقت است؛ حقيقتي كه شريعت ناميده مي ندارند
شريعت . بلكه شريعت عين حقيقت است. يعت با حقيقت و برعكس، پنداري باطل استشر

زنده و پويا، مركبّ از جسم و جان است؛ جسم آن، فقه يا علم احكام است، و جان آن، 
شريعت و حقيقت، در يك . در آنجا بيش از يك چيز وجود ندارد، و آن، شريعت است. حقيقت

اما بر آن .  احكام در قلمرو دنيا است و حقيقت، علم آخرتشريعت، علم. اند موطن گرد آمده
اند، و بر آن بخش از احكام حقيقت كه  بخش از احكام حقيقت كه ظاهر است، نام شريعت نهاده

ادعاي وجود حقيقت، بدون شريعت، ادعايي است . اند باطن است، عنوان حقيقت را اطلاق كرده
  ).37ـ38: 1420محمود الغراب، (ده آن است شريعت، حافظ حقيقت و در بردارن. نادرست

.  بر پايي شريعت، بدون حقيقت و همچنين استواري حقيقت بدون حفظ شريعت محال است
چون جان . شخص به جان زنده است. رابطه شريعت و حقيقت، چون رابطه جسم و جان است

 حقيقت حقيقت، ريا و همچنين شريعت بي. شود از وي جدا شود، به مرداري مبدل مي
، )29(عنكبوت (» والَّذينَ جاهدوا فينَا لنََهدينَّهم سبلنََا«در آيه شريفه . شريعت، نفاق است بي
كوشد  در آن يكي بنده مي. ، مجاهدت، اشاره به شريعت و هدايت، اشاره به حقيقت است)69

بنابراين، . كند احكام ظاهر را حفظ كند، و در اين يكي حق، احوال باطن وي را حفظ مي
  ).498ـ499: 1376هجويري، . (شريعت، از مكاسب است و حقيقت، از مواهب

اين، پندار باطلي است، بلكه حقيقت، . اند شريعت با حقيقت ناسازگار است برخي پنداشته
فقه يا علم احكام، به منزله جسم آن . شريعت، مركبّ است از روح و جسم. عين شريعت است

. در آنجا بيش از يك چيز وجود ندارد، و آن، شريعت است. له روح آناست، و حقيقت، به منز
شريعت، علم احكام در قلمرو دنيا، و حقيقت، . اند شريعت و حقيقت در يك موطن گرد آمده

بر آن بخش از . تفكيك ميان شريعت و حقيقت، يك امر قراردادي است. علم آخرت است
اند، و بر آن بخش از احكام حقيقت كه باطن  احكام حقيقت كه ظاهر است، شريعت نام نهاده

شود  حضرت حق جل و جلاله كه شارع است، خود به ظاهر و باطن ناميده مي. است، حقيقت
هر كس ادعاي حقيقتي منهاي شريعت كند، ادعاي نادرستي . و هر دو اسم برايش حقيقت است

  ).37ـ38: 1420، محمود الغراب(شريعت، حافظ حقيقت و مشتمل بر آن است . كرده است
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  گستره شريعت 
 با آنكه به نظر فقيهان در حال جنون، فراموشي، خواب و عدم بلوغ، تكليف يا به كلي زايل 

عربي بر آن است كه انسان در هيچ حالي حتي در  آيد، اما ابن شود يا به حال تعليق در مي مي
اي همگان با هر حال و شود و شريعت بر گفته، از دايره حكم شرع خارج نمي هاي پيش حالت

. گويند خطاب شرع از آنان بر داشته شده است صفتي، حكمي دارد، حتي كساني كه فقيهان مي
عربي درباره آنها اباحه تصرّف به مقتضاي طبيعت آنها جاري است؛ بنابراين بر آنان  به نظر ابن

آنجا كه شرع، و از . گونه كه حكم عاقل بالغ در موردهايي اباحه است همان. حرجي نيست
اي از حكم خدا خارج نيست، پس تمام  عبارت از حكم خدا درباره اشياء است و هيچ شي

البته تعلق احكام شرع به اعيان، به لحاظ احوال آنها است . اشياء در گستره شريعت قرار دارند
  . و دگرگوني حكم شرع درباره اعيان اشياء، به علت دگرگوني احوال آنها است

هوشي، جنون، غلبه حال، فناء، مستي و مرض   شرع درباره حال كودكي، بي بنابراين،
انسان در هيچ حالي حتي حال جنون، فراموشي، خواب و عدم بلوغ از دايره . احكامي دارد

حكم شرعي انسان در چنين احوالي، اباحه تصرف به مقتضاي . حكم شريعت بيرون نيست
خدا درباره اشياء است؟ و مگر چيزي هست مگر شريعت، چيزي جز حكم . حكم طبيعت است

كه از حوزه حكم خدا بيرون باشد؟ البته تعلق احكام شرعي به اعيان، به اعتبار احوال آنها 
رو است كه احوال  شود كه حكم شرع درباره عين، گوناگون است، از آن است و اگر ديده مي

  ).486، 1: 1405ابن عربي، (آن دگرگون است 
تواند به تحقيق بر آن  اه سيدحيدر آملي بسيار گسترده است و كسي نميعلم فقه از ديدگ

فقه به حسب زمان و اشخاص، مرتب است، و هر . احاطه پيدا كند؛ زيرا فروع فراواني دارد
باب استنباط مسايل بسيار گسترده . هايي دارد و هر شخصي استعداد خاصي دارد زمان ويژگي

رو، ميان فقيهان اختلاف  از اين. ا بر يك اصل، متفرع كندتواند هزار فرع ر است و هر كس مي
فراوان وجود دارد و از آن خلاصي ندارند و هنگامي به كلي از آن خلاصي حاصل خواهند 

رهاند؛ زيرا در زمانش  فقط وي آنان را از اختلاف مي. ظهور كند) عج(كرد كه حضرت مهدي
آملى، (شود  يله رأي و قياس، مرتفع مياجتهاد، استنباط و استخراج فروع از اصول به وس

1368 :531.(  
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 نياز به شريعت و فقه 
اي كه در  از نظر اهل معرفت، بايد از فقه و علم احكام شرعي به اندازه نياز زمان و به اندازه

علم براي روح انسان به منزله . عمل به آن نياز است، بهره گرفت و راه اعتدال را مرعي داشت
نياز روح به علم احكام . مام غذاها به يك اندازه مورد نياز انسان نيستنداما ت. غذا است

شرعي، كمتر از نيازش به علم به مبدأ و معاد و معرفت خداي سبحان و رستاخيز است 
  ).5ـ6: 1420؛ محمود الغراب،  581، 1: 1405عربي،  ابن(

كند،   انسان كمرنگ نميكاهد و نقش شريعت را در سعادت  البته اين سخن از منزلت فقه نمي
خواهد نجات  كند كه شريعت، راه روشن سعادت و نجات است و هر كس مي بلكه تأكيد مي

يابد، بايد پاي در جاده شريعت گذارد، زيرا هر كس شريعت را وا نهد، جز هلاكت، فرجامي 
  . ندارد

 رازي و معروف الدين ابوبكر عبداالله محمد بن شاهاور بن انوشروان رازي ملقب به نجم  نجم
 را در بيان تربيت قالب انسان بر قانون مرصاد العبادفصل پنجم كتاب ) ق573ـ618(به دايه 

وي براي تربيت و اثرپذيري بعدهاي گوناگون انسان فرايند خاصي را . شريعت قرار داده است
كوت آيد، نخست در مل به نظر وي وقتي فيض از عالم غيب به مدد انسان مي. كند ترسيم مي

هر . يابد، و از دل به نفس، و از نفس به قالب انسان گذارد و از آنجا به دل راه مي ارواح اثر مي
برند و از سوي ديگر اگر بر صورت قالب، عملي ظلماني و  كدام از آنها به سهم خود نصيبي مي

يند و نش رسد و آنگاه تيرگي آن بر دل مي نفساني پديد آيد، اثر آن ظلمت، نخست به نفس مي
دهد و به قدر آن حجاب، راه  افتد و نور آن را در حجاب قرار مي اي بر روح مي از دل غشاوه

اگر . نهد شود و شنوايي و گويايي و دانايي روح، رو به كاهش مي روح به عالم غيب بسته مي
 اين پرده در پرتو قانون شريعت، برداشته نشود و مرض معالجه نشود، بيم آن است كه دل دچار

  :ختم شود
  ).7، )2(بقره (» وعلىَ سمعهمِ  قلُوُبِهمِ خَتمَ اللَّه علىَ«
  .» استهاى آنان و بر شنوايى ايشان مهر نهاده خداوند بر دل«

  : همچنين مشمول آيه ذيل شود. تواند اين طلسم را بگشايد، شريعت است و كليدي كه مي
  ).66: همان(» صم بكم عمي فَهم لاَ يعقلوُنَ«
  .» درنمى يابند ] و. [ند هست كور وكر، لال«
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اعمال بدني كليدي است كه . ظاهر آن اعمال بدني است. ظاهر و باطن: شريعت دو جنبه دارد
نماز، روزه، زكات، : اين كليد پنج دندانه دارد. شود با آن طلسم صورت قالب انسان گشوده مي

جم رازي طلسم صورت قالب كه به پنج بند حواس بسته قفل يا به تعبير ن. حج و كلمه شهادت
  .شود گشوده مي» بني الاسلام علي خمس«شده است، با كليد پنج دندانه 

اما باطن شريعت، اعمال قلبي، سرّي و روحي است و آن را طريقت . اين ظاهر شريعت است
به عالم حقيقت راه شود تا  و طريقت، كليدي است كه با آن باطن انسان گشوده مي. خوانند مي
  .يابد

پيروان پيامبران، نخست بايد با كليد شريعت به گشودن طلسم صورت بپردازند، و آنگاه از 
اند، مشغول كرد و  ابتدا بايد هر عضو را به عملي كه به آن فرمان داده. كليد طريقت بهره بگيرند
ايگاه خود درست قرار نگيرد، تا هر دندانه اين كليد در ج. اند، باز داشت از عملي كه نهي كرده

چون تربيت صورت قالب براساس . تابد شود و انوار ايمان از غيب به دل نمي قفل گشوده نمي
  :رسد؛ چنانكه در حديث آمده است قانون شريعت به كمال رسد، ايمان قلبي به كمال مي

: 1404 ى،مجلس؛ 31، 9: 1408 نورى، محدث(» ...لا يستقيم ايمان عبد حتي يستقيم قلبه«
 ).103، 1: 1412 ديلمى،  و262، 72؛ 287، 68

اما پنج ركن شريعت به مثابه پنج دندانه كليد است و بندهاي پنج حس با آنها گشوده 
آيد و وي را به  ها براي انسان پديد مي ها و حجاب شود؛ زيرا از راه اين پنج حس، آفت مي

هاي  ، بندهاي حواس را نگشايند و از صفتآنان كه با اين كليد. دهد مرتبه حيوانات تنزل مي
اعراف (» بلْ هم أَضلَُّ  كالأْنَْعامِ«: حيوانات خود را نرهانند، مشمول اين آيه شريفه هستند كه

چرا كه حيوانات، فاقد حسي كه با آن به ادراك عالم علوي و آخرت باقي ). 179، )7(
اني برخوردار است، اما احياناً از آن بهره بپردازند، هستند، در صورتي كه انسان از چنين امك

رو قرآن كريم وي را مانند حيوانات  از اين. گيرد گيرد و فقط از تمتعات حيواني بهره مي نمي
اينان از دولت آخرت كه پارسايان از آن بر خوردار هستند، . شمارد بلكه بدتر از آنها مي

  :كند گونه ياد مي  ايننصيب و محروم هستند؛ همان دولتي كه قرآن از آن بي
»يماً وعن أيَتر َثم أيَتإِذا رلكْاً كبيِراً و20، )76(انسان (» م.(  
  .»كران بيني و ملك بي] فراوان[و چون آنجا را بنگري، ناز و نعمت «
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هايش در مراتع حيواني از روي طبع نباشد  اند تا تصرف ها فرستاده شريعت را براي انسان
 خداي سبحان باشد؛ زيرا كاري كه به فرمان حق صورت گيرد، عين نور است و بلكه به فرمان

تراود و حجاب  كند اما كاري كه براساس طبع صورت گيرد، از آن، ظلمت مي رفع حجاب مي
  .آيد نشيند و ظلمت، تيرگي متراكم، انانيت و رعونت نفس پديد مي بر حجاب مي

شرع، يادآور قرارگاه نخست انسان در آن عالم نكته ديگر اينكه هر يك از مباني و اركان 
رازي،  نجم. (خواند العالمين فرا مي است و وي را به بازگشت به مقام پيشين و جوار قرب رب

 ).159ـ166: 1379
كه شهرت  الانسان الكاملعزيز بن محمد نسفي از عارفان قرن هشتم در كتاب معروف خود 

 و تصحيح و مقدمه ماريژان موله به چاپ رسيده است، گفتار هانري كربن جهاني دارد و با پيش
وي به حديث نبوي معروف . فصلي را به بيان شريعت، طريقت و حقيقت اختصاص داده است

  :كند ميان عارفان استناد مي
 ).173، 11: 1408محدث نورى، (» الشريعة اقوالي، و الطريقة افعالي، و الحقيقة احوالي«

سالك بايد نخست . داند قت را كردار و حقيقت را ديد پيامبران مييعني شريعت را گفتار، طري
از علم شريعت به قدر كفايت بياموزد و آنچه در مقام عمل به طريقت ضرر است، به جاي آورد 

به نظر وي هر كس آنچه را پيامبر . تا به قدر كوشش خود، از انوار حقيقت برخوردار شود
 ار اهل شريعت است و هر كه آنچه را پيامبر اكرم فرموده است، قبول كند، در شماكرم

داده و سيره عملي آن حضرت بوده است، انجام دهد، در زمره اهل طريقت است، و  انجام مي
. شود كرده است ببيند، از اهل حقيقت شمرده مي  شهود ميهر كس آنچه را پيامبر اكرم

 و برخي يكي را دارند و برخي ديگر برخي هر سه را به كمال دارند: اند  مردمان بر چند دسته
انسان كامل، در شريعت، طريقت و حقيقت، تمام است و آنان كه . اي هيچ ندارند دو مورد و عده

  ).73ـ74: 1379نسفي، (هيچ ندارند، ناقص و در شمار حيوانات هستند 
دا است كه دانند كه انسان ببيند كه اين خ پژوهان، حقيقت را عبارت از آن مي  برخي از عرفان

كند و هدايت و ضلالت، عزت و ذلت، توفيق و خذلان، عزل و  در آفرينش خود تصرف مي
به عبارت ديگر، حقيقت، عبارت است از . به دست وي است... نصب، خير و شر، نفع و ضرر و

يعني شريعت آن است كه تكليف به آن وارد شده . تعريف و شريعت عبارت است از تكليف
شريعت، مؤيد به حقيقت است و . است كه تعريف به آن وارد شده استاست و حقيقت آن 
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شريعت، . هر شريعتي از جهتي حقيقت است و هر حقيقتي شريعت. حقيقت، مؤيد به شريعت
شريعت، وجود افعال است و . اشاره به واجبات و محرمات است و حقيقت اشاره به مكاشفات

شريعت، دعوت و .  را ببيني و شهود كنينيز حقيقت آن است كه وي. حقيقت، شهود احوال
شريعت كتاب و سنت و حقيقت مشاهده قهر و منتّ . حقيقت، تقريب و مودت و محبت است

  .است
وقتي انسان به شريعت به دور از هر . حقيقت، نتيجه طريقت و طريقت، نتيجه شريعت است

ها ننگرد،   دهد و به رخصتتر است انجام اي عمل كند و آنچه را به ورع و تقوا نزديك پيرايه
آورد و چون طريقت را منقّح و پاك سازد، اسرار حقيقت  طريقت از گريبان جانش سر بر مي

  .زند سر مي
اي از مباحات  يابي به اسرار طريقت، از پاره كسي كه در طريقت گام نهد، بايد براي دست

اه حلال و پرداخت گرچه با معيار شريعت، پس از تحصيل مال از ر. نظر كند شرع، صرف
سازي مال، مباح و مشروع است، اما از ديد اهل معرفت، تنزل  حقوق مالي، گردآوري و ذخيره

شود كه انسان يكي  از نگاه شريعت، هنگامي روزه انسان باطل مي. از درجه زهد و توكل است
 مرتكب اما از نگاه اهل طريقت وقتي انسان. طور مثال بخورد از مفطرات را مرتكب شود؛ به

شود و از منظر حقيقت، روزه انسان با خطور انديشه غيرالاهي  اش باطل مي غيبت شود، روزه
اما نبايد از اين نكته دقيق، غفلت كرد كه وقوف به اسرار حقيقت، جز . شود به قلبش باطل مي

 از راه اعمالي كه صاحب شريعت، بيان فرموده است، امكانپذير نيست؛ زيرا هر طريقتي كه با
شريعت مخالف باشد، كفر است و هر حقيقتي كه گواهي از كتاب و سنت نداشته باشد، الحاد و 

  ).92ـ93: تا بندي خالدي، بي نقش(زندقه است 
 بر قلي همداني الحق ملاحسين  فقيه و عارف، معلم نقوس مستعد، جمال السالكين، آيت

لاله را فقط از راه شرع شريف، كند و قرب به حضرت حق جل و ج التزام به شريعت تأكيد مي
  :گويد هاي ارجمند عرفاني خود مي وي در آغاز يكي از دستورالعمل. داند امكانپذير مي
، سكنات، حركاتمخفي نماند بر برادران ديني كه به جز التزام به شرع شريف در تمام «

 تكلمات، لحظات و غيرها، راهي به قرب حضرت ملك الملوك جل جلاله نيست، و به
خرافات ذوقيه ـ اگرچه ذوق در غير اين مقام خوب است كما دأب الجهال و الصوفيه 

حتي شخص هر گاه ملتزم بر نزدن . ـ راه رفتن لايوجب الّا بعداً» خذلهم االله جل جلاله«
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 داشته باشد، بايد شارب و نخوردن گوشت بوده باشد، اگر ايمان به عصمت امامان اطهار
يت دور خواهد شد و هكذا اگر در كيفيت ذكر به غير ماورد عن بفهمد كه از حضرت احد

 عمل كند؛ بناء عليهذا بايد مقيد بدارد شرع شريف را، و اهتمام كند السادات المعصومين
  ).14: 1380اميري، (» هر چه در شرع شريف اهتمام بر آن شده

   شريعت فلسفه
است و شناخت آخرت جز از راه  و آخرت ايدنهاي  مصلحت ني تأمعت،ي شريفلسفه وجود 

، 3: 1405عربي،  ابن(  به امكان آخرت حكم كندتواند ي امكان ندارد و عقل فقط ميهاخبار الا
آموزد و شرايع، آداب عبوديت و راه و رسم بندگي را فرا   شريعت، ادب عبوديت را مي).384

 ).284: همان(نهند  روي بشر مي
ي با تمام حدها و رسوم آن، عمل شود و فقط به علم آن رو بايد به تمام احكام شرع  از اين

ها و مكارم اخلاقي، در گرو رعايت آداب  تحليه و آراستن روح به فضيلت. بسنده نشود
هاي ذوقي و استحساني و بر گرفته از ديگر  در خودسازي بايد از اتخاذ شيوه. شريعت است

اوامر الاهي را بايد . دار عمل قرار دادها، پرهيز كرد و فرمان خداي سبحان را محور و م مكتب
مو به مو امتثال كرد و از ارتكاب نواهي باز ايستاد و در موردهاي تخيير، به آنچه نزد وي 

 تر است و رجحان دارد، عمل كرد؛ زيرا از جمله مكارم اخلاقي، امتثال اوامر مولا است محبوب
 ).25، س 285، باب 3: همان(

ها محفوظ بماند،   كه در پناه آن، اموال، انساب و جان انسانشريعت، فقط براي آن نيست
هاي معنوي براي انسان مكشوف  بلكه براي آن است كه افزون بر اينها، امور اخروي و حقيقت

. گيرند درباره نخست، همه مسلمانان اعم از مؤمنان و منافقان، يكسان از شريعت بهره مي. شود
براي مؤمنان، سلاحي بهتر و پناهگاهي . آن برخوردار هستنداما در مورد دوم، فقط مؤمنان از 

رو بايد همواره ملازم شريعت مطهر بود  از اين. تر از عمل به شريعت الاهي وجود ندارد مطمئن
 ).421، 387، 384، 383، 4: همان(

شوند  احكام خَمسه يعني وجوب، حرمت، كراهت، استحباب و اباحه، حدهاي الهي شمرده مي
خروج از . هاي انسان در پوششي از اينها صورت پذيرد ها و واكنش ها، كنش  تمام اقدامو بايد

، 4: همان(اين چارچوب، در عرصه انديشه و اعتقاد، باعث كفر و در حوزه عمل، معصيت است 



107 

فقه
 و 
عت

شري
ن، 

رفا
ع

 

  

برداري  بهره.  و منفعت مردمان تشريع نكرده است خداوند شرايع را جز براي مصلحت). 186
يعت، منافع دنيوي، حفظ انساب و اموال و امنيت جاني است؛ اما بهره مؤمنان عامه مردم از شر

براي مؤمن، . هاي معنوي است ـ افزون بر آنها ـ امور اخروي، كشف و اطلاع از حقيقت
بايد همواره ملازم . تر از عمل به شريعت الاهي وجود ندارد سلاحي بهتر و پناهگاهي مطمئن

كسي كه شريعت را به يك ). 421 و 387،، 384، 383، 4: همان(شرع مطهرِ نبويِ الاهي بود 
  .يابد هرچند كه ادعاهايش گوش فلك را كر كند سو نهد، به مقامي دست نمي

 شيئاً و لو بلغ السماء مناره    جانباًالشريعةما نال من جعل 
يضه است، اما از علوم شريعت به قدر حاجت بايد بر گرفت و به آنچه طلب آن بر انسان فر

  ).37ـ38: 1420محمود الغراب، (بايد بسنده كرد 
وجوب، حرمت، كراهت، : شوند ـ عبارتند از احكام خدا ـ كه حدهاي وي شمرده مي

تعدي از . پذيرد تمام حركات و سكنات در پوشش يكي از آنها صورت مي. استحباب و اباحه
هر كس احكام خدا . شود ه مياين حدها در عرصه عمل، معصيت و در عرصه باور، كفر شمرد

  ).186، 4: 1405عربي،  ابن(شود  را دگرگون سازد، به كفر و خسران دچار مي
 در چارچوب شريعت، از جنبه نبوت اين نكته گفتني است كه سخنان پيامبر اكرم

گيرد، و سخنان خارج از قلمرو تشريع، از جنبه نبوت تعريفي  تشريعي و رسالتش سرچشمه مي
ولايت، علم و عرفان نبي . دانيم، ولايت، باطن و گوهر نبوت است  چنانكه مي.و ولايتش

بنابراين، . مشرّع و رسول، نسبت به نبوت و رسالتش جنبه مرجعيت دارد و قابل افزايش است
  :دهد كه  فرمان ميخداوند منّان به پيامبر اكرم

  ).114، )20 (طه(» وقُل رب زِدني علْماً«
و محل آن دنيا است كه . ت است از تكليف به اعمال ويژه يا نهي از افعال ويژهشريعت عبار

پذيرد و محدود به دار دنيا نيست و اسم ولي  پذيرد؛ در صورتي كه ولايت پايان نمي پايان مي
  ).162ـ163و  156، 1: 1370عفيفي، (براي خداي متعالي باقي است 

  .كند هاي آنان القا مي  را پيوسته در دلهاي كاملي هستند كه خداوند كلام خود انسان
كنند، نه بر ذوق  نوع دوم اجتهاد، اجتهاد ارباب نظر است كه بر عقل و استدلال تكيه مي: دوم

اگر اجتهاد اينان با آنچه در شرع آمده است، تطابق داشته باشد، به محض تصادف . و كشف
كنند، براي شناخت خطا   عقل تكيه مياست و اگر خطا كنند، راهي براي آنان و غير آنان كه بر
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شود،  وجود ندارد و فقط ولي خدا كه اصول و قوانين شرع برايش با الهام و ذوق منكشف مي
  ).224ـ226، 2: همان(شناسد  خطا را مي

» رالشريعة نهر، و الحقيقة بحر، فالفقهاء حول النهر يطوفون، و الحكماء في البحر علي الد
  .»علي سفن النجاة يسيرونيغوضون، و العارفون 

گردند و  شريعت، به منزله نهري است و حقيقت به منزله دريايي و فقيهان بر گرد نهر مي«
هاي نجات  كنند و عارفان بر كشتي حكيمان در دريا براي به دست آوردن در غواصي مي

  ).358ـ359: 1368آملى، (» كنند سير مي
، و شيعيان اهل طريقت و حقيقت را مؤمن سيدحيدر آملي، شيعيان اهل شريعت را مؤمن

: همان(دسته نخست، نظر به ظاهر دارند، و دسته دوم به باطن، تكيه دارند . نامد ممتحن مي
  ).36ـ47

تر است،  گونه كه انكار شريعت جايز نيست، انكار طريقت و حقيقت نيز كه مراتب عالي همان
  ).350ـ352: همان(جايز نيست 

  ن نقش فقيهان و مجتهدا
عربي پس از انقطاع نبوت تشريعي، نبوت تعريفي يعني ولايت كه عاري از تشريع  به نظر ابن

 و در قالب اجتهاد باقي مانده اي ديگر در امت محمدي گونه اما تشريع به. است، باقي است
اين . است و مجتهدان در تشريع و استنباط احكام شرعي از ادله، وارثان پيامبران هستند

شود، تحقق  آيد و تشريع مي ز در حوزه احكامي كه از راه اجتهاد به دست ميوراثت، ج
: 1370عفيفي،  (البته اين تشريع به معناي مصطلح نيست و نبايد مايه استيحاش شود. يابد نمي

شود؛  ، شريعتي از جانب خدا نازل نمي به عبارت ديگر، پس از شريعت محمدي).156، 1
در . كنند ش در چارچوب شريعت، از كتاب و سنت استنباط ميمگر مقرراتي كه عالمان امت

ها است و  آنجا حقيقتي كه با شريعت مخالفت كند، وجود ندارد؛ زيرا شريعت از جمله حقيقت
: 1420محمود الغراب، (شريعت، همان حقيقت است . شود حقيقتي است كه شريعت ناميده مي

  ).37ـ38
اي از  كنند، گونه عت، از كتاب و سنت استنباط ميمقرراتي كه عالمان امت در چارچوب شري
هاي گوناگون  دسته از عالمان امت كه به علم آن. استمرار و تجديد حيات همان شريعت است
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كار گرفتن همه توان و با دقت علمي فراوان به  مورد نياز درباره اجتهاد مجهز هستند و با به
مجتهد يا به . شوند ازند، مجتهد ناميده ميپرد استكشاف و استنباط احكام شرعي از ادله مي
يابد كه در اين صورت، مجتهد مصيب ناميده  كشف حكم واقعي الاهي از ادله شرعي دست مي

مجتهد مصيب، كه با اجتهاد خود به . شود يابد كه مجتهد مخطي ناميده مي شود يا دست نمي مي
 و كوششي كه كرده است و يك اجر به علت اجتهاد: حكم الاهي دست يابد، دو اجر دارد

اجري ديگر، به علت آنكه در اجتهاد خود مصيب بوده و حكم واقعي الاهي را استنباط كرده 
است و مجتهد مخطي، كه اجتهادش به واقعيت اصابت نكند و حكم خدا را به دست نياورد، 

ست يابي به حكم خدا ا بيش از يك اجر ندارد و آن اجر اجتهاد و كوشش وي در راه دست
 كسي كه با اجتهاد خود حكم خدا را كه اصل آن از رسول خدا). 156، 1: 1370عفيفي، (

پيامبران، جانشينان خداي . شوند  شمرده ميكند نيز جانشين پيامبر منقول است، دريافت مي
 هستند، اما خلافت و جانشيني كساني كه در دوره پس از ختم رسالت قرار  سبحان در زمين
 تشريع كرده  و جانشيني از پيامبران است؛ زيرا اينان جز به آنچه رسول خدادارند، خلافت

  .شوند كنند و از آن چارچوب خارج نمي است، حكم نمي
طور مستقيم از خداي سبحان و  در ميان اولياي الاهي، كساني هم هستند كه حكم خدا را به

كنند؛ هر چند به  افت ميكرد، دري  حكم را دريافت مياي كه رسول خدا از همان سرچشمه
: همان(شوند؛ چون با آن بزرگوار، در حكم مخالفتي ندارند  ظاهر تابع رسول خدا شمرده مي

زند و اين از نظريه وي درباره ختم ولايت   مثال ميعربي به حضرت عيسي ابن). 162ـ163
خاتم  آيد ـ حضرت عيسي گيرد؛ زيرا به نظرش ـ چنانكه از سخنانش بر مي سرچشمه مي

. اين منصب عظيم الاهي را دارد) عج(ولايت مطلقه است، اما به نظر ما حضرت مهدي موعود
كند  ، صورت جديدي از اجتهاد عرضه ميفتوحات مكيهعربي در فصل شانزدهم و هفدهم  ابن

مجتهد در نظر وي مسلماني . فهمند، متفاوت است كه به كلي با آنچه فقيهان مسلمان از آن مي
ر دين، تفقه كرده و در استنباط احكام غيرمنصوص، عقل خود را به كار گرفته نيست كه د

؛ بلكه مجتهد، خليفه رسول، يا امام و پيشوايي است كه علم به شريعت را از همان منبعي  است
مجتهد به اين .  علم خود را از آن دريافت كرده استدريافت كرده است كه رسول خدا

تواند  بلكه در رسالتش به صورتي مشاركت دارد و مي است، معنا وارث رسول خدا
 از آسمان اند، تغيير دهد؛ چنانكه حضرت عيسي هايي را كه مجتهدان به آن دست يافته قانون
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 حكم خواهد كرد و اسلام را به سيرت فرود خواهد آمد و در زمين به آيين پيامبر اسلام
كه فقيهان مسلمان با اجتهاد به دست نخست آن باز خواهد گرداند و برخي از احكامي را 

ويژه در موردهايي كه اختلاف درباره نص خاصي از نصوص  اند، نقض خواهد كرد؛ به آورده
 كه يكي از آن دو عبارت عربي، اجتهاد بر دو نوع است بنابراين، به نظر ابن. دين بوده است

  :است از
ت و همان مرتبه روحاني را  اس كه حكم آنان مطابق شريعت رسول اكرم:اجتهاد اوليا

، از همان منبعي علم آنان به شريعت محمدي. دارند كه پيامبران از آن برخوردار هستند
آنان اين علم را مستقيم از . گرفته است  از آن بهره ميدريافت شده است كه پيامبر اكرم

 حق در ميان خلق كنند و در حقيقت، زبان گيرند و آن را براي مردم بازگو مي خداي متعالي مي
  ).224 ـ 226، 2: همان(هستند 

، عارف بلندآوازه شيعي، كار فقيهان را به كار حضرت )ق720ـ782(علامه سيدحيدر آملي 
 و كار عارفان را كار پيامبر  و كار حكيمان اسلامي را به كار حضرت عيسيموسي
و جبنه جسماني ها   به مصالح معاش انسانرسالت حضرت موسي. كند  تشبيه ميخاتم

هاي تورات، بيشتر درباره امور معاش است و رسالت  رو، آموزه از اين. آنان، معطوف بود
رو، انجيل آكنده از امور مربوط به معاد  از اين.  تكميل نفوس آدميان بودحضرت عيسي

از . ، رسالتي جامع و فراگير درباره امور معاش و معاد بوداما رسالت رسول اكرم. است
مؤيد اين . رو، قرآن كريم، كتاب جامعي است كه متضمن مصالح انسان در دو جهان است اين

  : منسوب استتشبيه، سخني است كه به امير مؤمنان
» رالشريعة نهر، و الحقيقة بحر، فالفقهاء حول النهر يطوفون، و الحكماء في البحر علي الد

  ).358ـ359: 1368، آملى(» يغوصون، و العارفون علي سفن النجاة يسيرون
فقيهان به حراست از . در اين روايت، شريعت به نهر، و حقيقت به بحر تشبيه شده است

ور هستند و گوهر، نصيب  پردازند و حكيمان در درياي حقيقت هستي غوطه شريعه شريعت مي
  .نوردند اند و دريا را در مي هاي نجات نشسته برند، و عارفان در كشتي مي

گيرد،  در در ترسيم فقيهان و تعيين قلمرو كار آنان، از تشبيهات پيشين مدد ميبا آنكه سيدحي
داند كه احاطه به تمام آنها  در عين حال، فقه را داراي قلمروي گسترده و فروع فراوان مي

يكي زمان، : داند وي در فقه، دو عنصر را دخيل مي. رسد اي تحقيقي، ناممكن به نظر مي گونه به
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فقه بر حسب زمان و اشخاص مترتب است و هر زماني ويژگي و هر . صو ديگري، اشخا
توان هزار فرع را بر  باب استنباط، بسيار گسترده است و مي. شخصي، استعدادي خاص دارد

  .يك اصل، مترتب ساخت
گيرد و اين اختلاف تا ظهور حضرت  به نظر وي اختلاف فقيهان از همين مسئله سرچشمه مي

دارد و  ادامه خواهد داشت و فقط وي اين اختلاف را از ميان بر مي) جع(مهدي صاحب الزمان
  ).531: همان(پذيرد  گيري از رأي و قياس پايان مي اجتهاد و استنباط مبتني بر شيوه بهره

  گيري نتيجه
ورزند و  ناپذيري شريعت، طريقت و حقيقت، تأكيد مي محققان از اهل عرفان، برتفكيك

. ؛ بلكه باور دارند كه حقيقت، عين شريعت است پذيرند ال نميسقوط شريعت را در هيچ ح
فقه يا علم احكام، به منزله جسم آن و حقيقت به منزله . شريعت، مركبّ از روح و جسم است

شريعت و حقيقت . در آنجا بيش از يك چيز وجود ندارد و آن، شريعت است. روح آن است
وقتي انسان . يقت و طريقت، نتيجه شريعت استحقيقت، نتيجه طر. اند در يك موطن، گرد آمده

تر است انجام دهد  اي عمل كند و آنچه را به ورع و تقوا نزديك به شريعت به دور از هر پيرايه
آورد و چون طريقت را منقّح و پاك  ها ننگرد، طريقت از گريبان جانش سر بر مي و به رخصت

  .زند سازد، اسرار حقيقت سر مي
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